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مرحوم شهریار)شاعر(

صفحه ۷
یک شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶ 

۶ ذیقعده ۱4۳۸ - شماره ۲۱۶۸۳

تقدیم به حضرت زینب)س( و مدافعان حرم شان
عشق، یعنی»کلنا عباسک یا زینبا«

  ابراهیم قبله آرباطان

کعبه اسم تو، منا اسم تو، زمزم اسم توست
ندبه اسمِ تو، شفا اسم تو، مرهم اسم توست

عشق، یعنی»کلنا عباسک یا زینبا«
پشت جبهه اسم تو، خط مقدم اسم توست

از عراق و شام با دستار خونین می گذشت...
اسم تو؛ وقتی تمام لشکر غم اسم توست

آسیه، هاجر، رقیه، ساره، حوا اسم توست
ای که اسم توست زهرا، ای که مریم اسم توست

اسم تو ییلاق و قشلاق پرستوهای آه
سرد و گرم گونه از بارانِ نم نم، اسم توست

پرچم سرخت به دست و چادر سبزت به سر
ماه شعبان اسم تو، ماه محرم اسم توست

اسمت ای زن پرچم بالا بلندی هاست تا....
 عصمت زن با شکیباییش، هر دم اسم توست

پیشینه شعر رضوی 
در مورد پیشینه شعر رضوی در ادبیات عرب، باید به نام »دعبل 
خزاعی« به عنوان اولین شاعر رضوی اشاره کرد. شاعری که همنفس 
و همنشــین چهار امام معصوم بوده است. شهرت دعبل اما بیشتر 
به خاطر قصیده حماســی، با صلابت و فاخری ست که در مدح و 
منقبت آل علی)ع( و امام رضا)ع( سروده است. قصیده ای که بعد از 
قرائت، مورد ســتایش آن حضرت قرار گرفت و بابت سرودن آن به 

دعبل صله ای شایسته بخشید.
قله های شــعر و ادب پارسی نیز به خاطر محبت و معرفتی که 
نســبت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( داشــته اند، همواره بیان 
فضایل خاندان رسالت را افتخاری بزرگ برای خود می دانسته و بر 
این اعتقاد و باور بوده اند که: »مادح خورشید، مداح خود است«. اما 
در حوزه شعر و ادب پارسی، باید گفت که متاسفانه تا زمان تیموریان 
و پیش از صفویه شعر آیینی از درخشش چندانی برخوردار نیست. 
در عصر صفویان اســت که با رســمیت یافتن مذهب تشیع، شعر 
آیینی - بخصوص شــعر رضوی - قد می کشد و به بلوغ و بالندگی 
می رســد. این اشعار مدایح ثبت  شده ای هستند که می توان به دو 
گونه آنها را بررســی کرد. در بخشی از آنها، شاعران با نام بردن از 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( به ساحت ملکوتی حضرت عرض 
ارادت می کنند. بخش دیگری از شــاعران نیز در سروده های خود 
به بیان فضایل رضوی، سجایای اخلاقی، کرامت های الهی و انسانی 

عالم آل محمد)ص( پرداخته اند.
از خیل شــاعران متقدمی که زبان به مدح و منقبت شــمس 
خراسان گشوده اند، نام شاعرانی چون: سنایی غزنوی، خاقانی، ابن 
یمین، ابن حســام، جامی، بابا فغان شیرازی، طالب آملی و وصال 

شیرازی از برجستگی بیشتری برخوردار است.
»سنایی« که یکی از قله های شعر و ادب پارسی در قرن ششم 
است، قصیده فاخر و استواری در مدح امام رضا)ع( دارد که ابیاتی 

از آن را با هم زمزمه می کنیم:
ســان    خرا در  ســت  حرمــی  ا  ر دیــن 

ن ســا آ محشــر  بــه  ا  ر تــو  ر  ا دشــو
حمــد         ا ع  شــر ی  ه هــا معجز ز  ا

ن ا د یــز یــن  د ی  حجت هــا ز  ا
جــت        حا مســیر  هــش  ر ه  ر ا همــو

ن ا غفــر مشــیر  ش  ر د ســته  پیو
م    بی نــا همیشــه   ، ضــا ر م  بی نــا

ن بی شــأ همیشــه   ، ضــا ر ن  بی شــأ

شاعران رضوی و رسالت بیدارگری
  رضا اسماعیلي

شعر رضوی، شــجره طیبه اي است که ریشه در حقایق و 
معارف ناب اسلامي و قرآني دارد و از چشمه فیاض »حقیقت« 
و »بصیرت« آب مي خورد. شــاعران رضوی نیز سینه خود را 
کشتزار محبت و معرفت آل الله )علیهم السلام( قرارداده اند 
و همواره در طول تاریخ رســالتي پیامبرگونه براي خود قایل 
بوده اند. رسالت این شاعران: بیان حقایق و معارف دیني، مبارزه 
با مظاهر کفر و شرك و نفاق، افشاي مظالم و مفاسد حكومت های 
غاصب و نامشروع، به تصویرکشیدن مظلومیت خاندان رسالت 
و ذکر مصا یب آنان، مدح و منقبت بزرگان دیني، و در یک کلام 

»بیدارگري« بوده است.
   اگر دواوین شاعران مسلمان پارسی زبان را مرور کنیم، 
خواهیم دید که از زمان شكل  گیری ادبیات فارسی تا به امروز، 
اکثر شــاعران مسلمان با افتخار شعری را به ساحت ملكوتی 
امام هشتم، حضرت علی بن موسی الرضا)ع( تقدیم کرده اند.

ایمــان     مهــرت  و  کفــر  تــو  کیــن  ای 
ن مســلما ز  ا فــر کا تــو  بــه  ا  پیــد

ســت          د م  د ز تــو  مهــر  مــن  ا د ر  د
. . . ن یبــا م گر د نگیر کفر تــا 
»خاقانی« نیز که نامی بلند در شعر و ادب پارسی دارد، از دیگر 
شاعرانی ســت که در منقبت امام رضا)ع( دو قصیده سروده است. 
وی در یکی از این قصیده ها اشتیاق خود برای زیارت امام هشتم را 

این چنین به تصویر کشیده است:
چه ســبب ســوی خراســان شــدنم نگذارند      

نگذارنــد شــدنم  گلســتان  بــه  عندلیبــم، 
نیســت بســتان خراســان را چون مــن مرغی  

مرغــم، آوخ! ســوی بســتان شــدنم نگذارند
روضــه پــاک رضــا دیدن اگــر طغیان اســت  

شــاید ار بــر ره طغیــان شــدنم نگذارنــد...
»جامی« که او را خاتم الشعرای شعر پارسی نامیده اند، با شعری 
به ســاحت مقدس آن امام همام این چنیــن عرض ادب و ارادت 

کرده است:
ســین         یا و  طــه  ل  آ علــی  مٌ  ســلا

لنبیّیــن ا خَیْــر  لِ  آ علــی  مٌ  ســلا
فیهــا  حــلَّ  ضــةٍ  و ر علــی  مٌ  ســلا

... والدّیــن  المُلــکُ  بــهِ  یبُاهــی  امــامٌ   
شعر رضوی بعد از انقلاب

کارنامه شــعر رضــوی بعد از انقلاب نیز کارنامــه قابل تامل و 
پرباری است. در این میان شاعرانی چون طاهره صفارزاده، موسوی 
گرمارودی، و قیصر امین پور کسوت پیشتازی و پیشکسوتی دارند و 
در زمره شاعرانی هستند که در حوزه شعر رضوی دست به خلق و 

آفرینش آثاری فاخر و ماندگار زده اند.
موسوی گرمارودی منظومه رضوی خود را با ادب و ارادتی قابل 

ستایش می آغازد:
درود بر تو 

ای هشتمین سپیده
اگر از سایه ساران درود می پذیری

و با سطرهایی آمیخته با معرفت و بصیرت شیعی، به زیبایی به 
پایان می برد:

تاریخ چون به تو می رسد
طواف می کند

عرفان در ایستگاه حَرَمت
               پیاده مي شود

و کلمه 
چون به تو مي رسد
به درباني درگاهت 

           به پاسداري مي ایستد!
شعر من نیز 

         که هزار سال راه پیموده 
                                      هنوز 
            بیرون بارگاه تو مانده است.

)موســوی گرمارودی، علی، گوشواره عرش، تهران، سوره مهر، 
چاپ سوم، 1388، سپیده هشتم، صص 257 تا 261(.

»طاهره صفارزاده« بانوی شــاعری که جوهره شعرش »اندیشه 
و بیداری« اســت، در کتاب »دیدار صبح« شــعر بلندی با عنوان 
»زیارت نامه« دارد که به ســاحت مقدس امام رضا )ع( تقدیم شده 

است. این شعر رضوی با سطرهای درخشان زیر آغاز می شود: 
این خانه خواب ندارد 

      این بارگاهِ داد 
             یکسره بیدار است 

                              تعطیل و فصل ندارد. 
.....

طبیب این همه بیمار 
               گره  گشای این همه مشکل 

                                        هرگز غریب نیست 
                                                           غریب ما هستیم 

   که در دیار خودیم 
                    و در محاصره محرمان بیگانه...

هــم تــو گل هــای ایــن بــاغ را می شناســی
می شناســند را  تــو  شــهیدان  تمــام  هــم 

گذشــتی »لا«  از  موجــی  بــا  نشــابور  از 
ای کــه امــواج طوفــان تــو را می شناســند

بــوی توحیــد مشــروط بــر بــودن توســت
می شناســند را  تــو  قــرآن  آیــات  کــه  ای 

گــر چــه روی از همــه خلــق پوشــیده داری
می شناســند را  تــو  پنهــان!  پیــدای  آی، 

اینــک ای خــوب! فصــل غریبــی ســر آمــد
می شناســند را  تــو  غریبــان  تمــام  چــون 

کاش مــن هــم عبــور تــو را دیــده بــودم
می شناســند را  تــو  خراســان  کوچه هــای 
وصف حال و حدیث ارادتمندی »سید محمد جواد شرافت« از 

شاعران جوان انقلاب نیز با حضرت شنیدنی ست:
نه دعبلم، نه فرزدق، که شاعرت باشم    

                           که شاعرت شده، مقبول خاطرت باشم ...
همیشه سفره مهمان نوازی ات باز است   

اجازه  می دهی ام گاه زائرت باشم؟  

امروز یکی از بزرگترین آفاتی که در جان ادبیات دینی و آئینی 
ما رخنه کرده است، آفت »مناسبتی سرودن و سطی نگری« است. 
بخش اعظم شــعر آیینی روزگار ما به »فقر اندیشه« مبتلا است و 

لهجه ای صرفا احساسی و توصیفی دارد.
 با کمال تاسف باید اعتراف کرد که ما در این حوزه از پرداختن 
به سیره عملی خاندان رسالت و حقیقت زلال دین - بخصوص اصل 

توحید - غافل مانده ایم .
بــا توجه به مقتضیات زمانه و نیــاز جامعه به درک عمیق تر و 
اصیل تر از دین و برای این که شعر آیینی ما از چنبره تکرار و تقلید 
بیرون بیاید و جانی دوباره بگیرد، زمان آن رسیده است که با بهره 
گیــری از منابع اصیل دینی همچــون قرآن، نهج البلاغه، صحیفه 
سجادیه و ... در حوزه شعر آیینی از منزل صورت ) مدح و منقبت( 
به منزل سیرت ) معارف و حقایق دینی ( هجرت کنیم. چنان که 
مقام معظم رهبری نیز در دیداری که در سال 92 با شاعران داشتند 
با تاکید بر همین نکته فرمودند :»نکته بعد این اســت که مناجات 

هم جزو شعر آیینی است.
 شعر آیینی فقط مسئله مدح و مرثیه نیست؛ مناجات هم جزو 

شعر آیینی است. 
بــرای این که مضمون مناجات را درســت پیدا کنیم، بهترین 
مرجع، دعاها اســت. دوســتان با صحیفه سجادیه انس پیدا کنید. 
شما مي توانید مضامین دعای عرفه سیدالشهداء )سلام ا...علیه( را 
به شــعر بیاورید... معارف بلند اسلامی و قرآنی را از خود قرآن و از 
نهج البلاغه و از بعضی از روایات اهل بیت - روایات اصول کافی در 

بخش هایی - اخذ کنید. 
با این منابع، انس پیدا کنید... شعر آیینی را باید متکی و مستند 

کنید به این معارف حقه الهیه...«
امروز رســالت ما به عنوان شاعران آئینی این است که همچون 
دعبل، کمیت و فرزدق به افق های جامع تری از حوزه دین و معرفت 
بنگریم و به تبیین سیره عملی خاندان رسالت بپردازیم. شعر آیینی 
باید آیینه تمام نمای معارف حقه قرآنی و حقایق انسان ساز توحیدی 
باشــد. امروز رســالتی بالاتر از این برای ما شاعران آیینی متصور 
نیســت که با تعمق و تدبر در سیرت و باطن دین، به تبیین سیره 
عملی خاندان رسالت )علیهم السلام( و آموزه های انسان ساز قرآنی 
و وحیانی بپردازیم و ساحت مقدس دین و آیین را از گزند تحریف 

و آلوده شدن به آفت خرافه و گزافه حفظ کنیم.
زمان آن رسیده است که با بهره گیری از میراث ماندگار پیامبر 
خاتم )ص( – قرآن و عترت - از مدح و منقبت صرف فاصله بگیریم 
و همچون شاعران صدر اسلام بر مسند  پیام  رسانی تکیه بزنیم و در 
این ساحت مقدس به دنبال ترویج حکمت های دینی و احیای مکارم 
اخلاقی باشیم. به عبارت دیگر باید با به تصویر کشیدن سیره عملی 
بزرگان دین، از زبان شعر برای سوق دادن اقشار مختلف جامعه به 
»سبک زندگی اسلامی« استفاده کنیم. شعر آئینی ما باید پلی برای 

عبور از منزل گاه خاک به عالم افلاک باشد. 
مکتبی برای انسان سازی و جامعه سازی. چرا که از منظر اسلام، 
شعر فاخر پرتویی از شعور نبوت است و تنها به زبان آوری، صنعتگری، 
خیال پردازی و ارزش های هنری و احساسی محدود نمی شود، بلکه 
راهنمای مخاطبان خود به صراط مستقیم راستی و درستی، بیداری 

و رستگاری، و توحید و اخلاق اسلامی است.
با کنکاش در زندگی اهل بیت )علیهم الســلام( می توان سبک 
زندگی آن بزرگواران را در همه ابعاد زندگی از جمله : سلوک فردی، 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و ... به عنوان اسوه و 
الگو در اختیار جامعه قرار داد و این امر رسالت اصلی شاعران آئینی 

روز و روزگار ما است – اینچنین باد.

نتوانست به آن شهر برود؛ و این نشان دهنده روحیه پهلوی ستیزی مردم 
این شــهر بود؛ شهری که در استقبال از رهبر معظم انقلاب در سال 65 

سنگ تمام گذاشتند.
وی افزود: اوج توانمندی خانم وحیدی اشعار ارزشمندشان در تقویت 
روحیه رزمندگان بود؛ من متاسفم ؛ اندیشمندانی که قبل انقلاب اشعاری 
گفتند؛ اما بعد از انقلاب هیچ شــعری ندارند. همه تلاش شــیعه در این 
چندین سال تشکیل حکومت اسلامی بوده است، اما برخی سکوت کردند 
و این سکوت قابل پذیرش نیست، شاعر باید موضع داشته باشد؛ اشعارش 
جهت داشــته باشد؛ سیمین دخت وحیدی این گونه بود. اشعارش جهت 

دارد و برای انقلاب شعر گفته است.
توصیه سیمین دخت وحیدی به یک شاعر جوان

عارفه دهقانی یکی از شاگردان این شاعر در این مراسم با ذکر خاطره ای 
از ســیمین دخت وحیدی گفت: ایشان چندین سال قبل به بنده گفتند 
که همه شعرهایی که تا به حال گفتی را دور بریز و از نو شعر بگو؛ ایشان 
وقت زیادی برای شاعران جوان می گذارند؛ در دیدارهای نیمه رمضان با 

و تعهدات دینی عاملی برای جمع شــدن شاعران در حوزه هنری بود 
و خانــم وحیدی از همان ابتدا در جمع شــاعران حضور داشــت و با 
توجه به اینکه جلســات گاهی طولانی می شــد، او و چند بانوی دیگر 
که در جلســات حضور داشتند همواره دغدغه آقایان حاضر بودند زیرا 
سال های اول انقلاب امنیت برای نیروهای انقلابی به شدت پایین بود و 
گروهک های تروریستی هر کسی را که ریش داشت یا چادر سر می کرد 
ترور می کردند. برای مثال در همان روزگار یک خانه تیمی را کشــف 
کردند که روشــن شد می خواستند حوزه هنری را بزنند و به تعبیری 
بچه های انقلابی روزانه ســهم شهادت داشتند. به همین خاطر رفت و 
آمد خانم وحیدی و دیگر شاعران بانو همیشه دغدغه جمع شعرا بود.

وی افزود: خانم وحیدی در کنگره های شعر جنگ و دفاع مقدس 
همواره حضور داشت و پا به پای دیگران فعالیت می کرد.

در پایان این مراسم سیمین دخت وحیدی ضمن شعرخوانی برای 
شــرکت کنندگان هدف تجلیل و تقدیر قرار گرفت. در این مراسم 14 
بانوی نویســنده و شاعر کتب خود را به سیمین دخت وحیدی تقدیم 

کردند. 
سودابه امینی، علی داودی، محمدعلی گودینی، کامران شرفشاهی، 
ســارا عرفانی، عبدالرحیم سعیدی راد، نفیسه سادات موسوی، ابراهیم 

شریعتی و ... در این مراسم شرکت کرده بودند.

سروده ای از سیمیندخت وحیدی
اي وطن من!

»شب شاعر« برای همسر، مادر و شاعر انقلاب

حدادعادل: »سیمین دخت وحیدی«
۴۰سال پا به پای انقلاب بوده است

رهبری، ایشان همیشه وقت شان را به جوانان می دهند؛ امیدوارم عمر او 
طولانی باشد تا ما همچنان از حضورشان بهره مند شویم.

همسر، مادر و شاعر
فریبا یوسفی از بانوان شاعر حاضر در این مراسم گفت: سیمین دخت 
وحیدی در عرصه شــعر خدمات شایســته ای داشته است. او دارای یک 
ویژگی خاص است که آن هم تریبون بخشی است. او به جوان ها همیشه 
فرصت داده و اجازه داده که جوانان شعر بخوانند در حالی که ما می بینیم 
بسیاری از شاعران نامدار از هیچ فرصتی برای شعرخوانی نمی گذرند. این 

نکته در صحبت های دیگران نیز مورد اشاره قرار گرفت. 
وی افزود: این شاعر بزرگوار دارای ویژگی  زنانه نویسی در شعر است، 
روزگاری که او با درک درســت از موقعیت شعر گفت روزگار مهمی بود. 
برهه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از مقاطع مهم تاریخ معاصر ما محسوب 

می شود که او در اشعارش به این مسائل پرداخته است. 
یوسفی گفت:  او حتی در اشعارش به جایگاه زنان در جامعه و تأثیر آنها 
اشاره کرده است. خانم وحیدی بر دشواری های زنانه فائق آمده و توانسته 
در میان شاعران زن علاوه بر حفظ روحیات شاعرانه به استحکام خانواده 
نیز اهتمام داشــته باشد. او وظایف مادری، همسری و دیگر وظایفی که 
یک زن برعهده دارد را در کنار روحیه شــاعری پیش برده است و از این 

حیث در جایگاه شایسته ای قرار دارد.
فعالیت پا به پای دیگران

حســین اســرافیلی در این مراســم با اشــاره به ســال های حضور 
ســیمین دخت وحیدی در حوزه هنری گفت: عشق به امام خمینی)ره( 

* حسین اسرافیلی: خانم وحیدی در کنگره های 
شعر جنگ و دفاع مقدس همواره حضور داشت

و پا به پای دیگران فعالیت می کرد.
***

* خانم وحیدی اشعار ارزشمندشان در تقویت 
روحیه رزمندگان بود.

از روزی که جشــن یک ســالگی »فارس پلاس« برگزار شد و در آن 
مراسم برخی از چهره های شاخص ولایتمدار و حزب اللهی با تقدیرشدگان 
این مراسم از جمله آقای مقصودلو »تتلو« عکس گرفتند؛ جماعتی از به 
اصطلاح اصلاح طلبان به شیوه مألوف خود زبان به فحاشی گشودند و طبق 
عادات گذشته انواع توهین و تحقیرها را نثار کسانی کردند که مخالف و 

منتقد تفکراتشان هستند. اما چرا؟ 
آیا اینکه فردی از گذشته و تفکراتی که به راه صواب نبوده توبه کرده 
برای آنها غیرقابل قبول و شاید غیرقابل تحمل است؟ »یا ایَهّا الذَینَ امَنوا 

توبوا الی الله توبة نصوحاً« )آیه هشتم سوره تحریم(
آیا آنها معتقدند مومنان پس از اعلام برائت یک فرد خطاکار از گذشته 
لوةَ وَ آتوَُا  خود، نباید توبه و بازگشت او را بپذیرند؟ »فَان تابوُا وَ أقامُوا الصَّ
ینِ« )آیه یازدهم سوره توبه ( و یا اینکه اصلا مسئله  کوةَ فَإخوانکُُم فيِ الدِّ الزَّ
چیز دیگری اســت و این جماعت از اینکه ولایتمداران به اصول اعتقادی 

قرآن و مکتب تشیع پایبند هستند، ناراحتند؟
پاسخ این سؤال آخر البته کلید بسیاری از گره هاست... 

***                              
یکــی از مســائلی که باعث زاویه شــدید اعتقادی میــان مومنان و 
ولایتمــداران با جماعت منورالفکر دیــروزی و امروزی! –از ملکم خان تا 
سروش- می شود؛ اعتقاد این به اصطلاح روشنفکران به ارکان لیبرالیسم 
اســت. ارکانی چون اعتقاد به اومانیســم )انســان محوری به جای خدا 
محوری(. بنیه اعتقادی که قطعا دیدگاهی شرک آمیز و انحرافی است. » 
رْکَ لظَُلمٌْ عَظِیمٌ« )آیه سیزدهم سوره لقمان( همچنین اعتقاد این  إنَِّ الشِّ
جماعت به اینکه در عصر مدرنیته دیگر لازم نیست علما و مراجع تقلید 
شیوه سیاست ورزی در بخش بین الملل، نحوه مدیریت اقتصادی کشور و 
نحوه بانکداری و معاملات و عقود، سیاست ورزی در بخش فرهنگ و... را 
براساس قرآن و کلام آل الله )صلوات الله علیهم اجمعین( معین و مشخص 
کنند!. دیدگاهی که همان تکذیب فرمان خدا، رسول خدا و اولی الامر است. 
»اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر« )آیه پنجاه و نهم سوره نساء( زیرا 
شیعه می داند که در زمان غیبت برای همه مسائل و امور فردی و اجتماعی 
و حکومتی باید و باید به عالمان حدیث و فقهای آگاه زمان خود مراجعه 
کند. و کاملا هم واضح اســت که در برابر شیعه ای که مسلمات اندیشه و 
فقه جعفری را منکر میشود تنها می توان گفت »لعَْنَتَ الّلهِ عَلیَ الکْاذِبینَ« 

)آیه شصت و یکم سوره آل عمران( 
و از آنجا که هر مسلمانی شک ندارد که باید از شرک که ظلم بزرگی 
است و از دروغ به درگاه خدا توبه و استغفار کرد... پس حالا دوباره میتوان 
به چرائی فحاشی این جماعت به گرامی داشتن یک فرد توبه کار و بازگشته 
بــه دامان دین و توحید فکر کرد. آیا با در نظر گرفتن اصول بالا میتوان 
جز این نتیجه گرفت که این به اصطلاح روشنفکران از اصل پایبندی به 
اندیشه ناب محمدی)ص( عصبانی و ناراحت هستند؟ از اینکه ولایتمداران 
این ســرزمین ذره ای از اصول خود کوتاه نمی آیند و رسواکننده مشرکان 

و ظالمان و مستکبران و عمله های داخلی آنها هستند؟ 
البته همیشه راه توبه باز است... 

راهی که همه، حتی همین به اصطلاح روشــنفکران هم می توانند به 
آن رجوع کنند. برای همین ما امیدواریم جماعتی که به نثار کردن انواع 
توهین ها و تهمت ها به حزب اللهی ها مشغولند، روزی مانند انسانی چون 

مرحوم »احســان طبری« توبه کنند. و شاید حتی مانند احسان طبری 
آنچنان متحول شوند؛ که مانند او که برای رزمندگان اسلام در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل شــعر سرود؛ برای شهدای مدافع حرم و حریم و یا 

شهدای امر به معروف و نهی از منکر شعر هم بگویند. 
و خلاصــه اینکه اگر روزی بیاید که آقایانی چون ع. ع، س. ح، م. ق 
و... از انحرافات عقیدتی و تفکرات التقاطی خود توبه کنند، همه مطمئن 
باشند که چهره های شاخص ولایتمدار و حزب اللهی این سرزمین با آنها 

عکس های متعددی خواهند گرفت و گرامی شان خواهند داشت. 
دعا کنیم توفیق توبه و اســتغفار به ســوی حضرت باریتعالی روزی 

همه ما شود!
انوشه میرمرعشی 

شما هم توبه کنید
 با شما هم عکس
خواهند گرفت!

سی و هشتمین شب شاعر ویژه پاسداشت سیمین دخت وحیدی 
عصر روز سه شنبه سوم مرداد، در سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شد.

سیمین دخت وحیدی برای شعرا مادری کرده است
غلامعلی حدادعادل رئیس  فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این 
مراســم با اشاره به اینکه پس از باخبر شــدن از برگزاری این مراسم 
دعــوت برگزارکنندگان را پذیرفتم زیرا باید به پاس یک عمر فعالیت 
خانم وحیدی به او ادای احترام می کردم، گفت: نوع ما و بنده خاطره 
خوب و شــیرینی از خانم وحیدی داریم که آن هم مربوط به حضور 

ایشان در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب است.
وی افزود: هنر، جنسیت نمی شناسد و در هر هنری مردان و زنان 
هنرمند موفق بوده اند ولی هنر زنانه خودش را نشان می دهد، خصوصیت 
زنانگی و زن بودن در هنر جلوه می کند، زیرا هنر از عمق جان هنرمند 
برمی خیزد. شعر زنان دارای ظرافت ها، لطافت ها و ریزه کاری هایست که 
به مادر بودن و زن بودن هنرمند زن مربوط است که در اشعار مردان 

کمتر به چشم می آید. 
پروین اعتصامی افتخار زنان شاعر جهان است

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در زبان فارسی هم از 
دیرباز بانوان شاعر فعال بوده اند که در عصر ما نیز این حضور به چشم 
می آید. پروین اعتصامی برجسته شاعران زن عصر ما محسوب می شود. او 
نه تنها افتخار زنان در شعر فارسی بلکه افتخار زنان در شعر جهان است. 
او اضافه کرد: در سال های انقلاب در حوزه فرهنگ و هنر دست و 
بال ما بســته بود و من سه روز پس از پیروزی انقلاب به صدا و سیما 
رفتــم تا در برنامه های رادیویی مشــارکت کنم. آنجا بود که فهمیدم 
رادیو چقدر اشــتها دارد زیرا ما هر قدر می نوشتیم باز هم مطلب نیاز 
بود. مرحوم اوستا، مرحوم سبزواری، مرحوم شاهرخی، مرحوم مشفق 
کاشانی و در بین بانوان مرحوم سپیده کاشانی و سیمین دخت وحیدی 
در این عرصه مددرســان ما بودند و در آن سال های سخت در ابتدای 

امر قدر این شعرا را درک می کردیم. 
حداد عادل با اشــاره به شخصیت ســیمین دخت وحیدی گفت: 
وحیدی در همه این 40 ســال پا به پای انقلاب بوده و بدون توقع از 
انقلاب در میدان بوده است. خانمی متدین، متعهد و برخاسته از یک 
خانواده فرهیخته در خدمــت انقلاب بود و همچنان در همان صراط 
استوار مانده است. با خلق خوش بانوان جوان شاعر را جذب می کرد و 

به تعبیری برایشان در شعر مادری کرده است. 
وحیدی برای انقلاب شعر گفته است

علی محمد بشارتی، شــاعر در این مراسم گفت: خانم وحیدی از 
خانواده ای اصیل از شهر جهرم است؛ شهری که هیچ وقت شاه پهلوی 

اي عرصــه جاوید هنــر، اي وطــن من!
مــن نســترن  و  گل  ز  معطــر  دنیــاي 

اي مهــد هنرپــرورم، اي خطــه زرخیز!
تقدیــم صفاي تو ســر و جــان و تن من

انوار الهي ســت کــه از بام تو جاري ســت
در آینــــــه دورنمـــــــاي کهن من

دامان تو رویشــگر و طبع تو بهاري ســت
اي بــاغ سراســر گل و ســرو و چمن من!

تا در رگ اندیشــه من خون تو جاري ست
پیوســته تویي گرمي جــان، در بدن من

عشــق من و لبخند مرا جز تــو که داند؟
ثبت اســت به دیوان تو ، شعر و سخن من

من موج خروشــنده دریاي توام، نیســت
جز عشــق تو در باور دشــمن شــكن من

)صفارزاده، طاهره، دیدار صبح، تهران، پارس کتاب، چاپ دوم، 
1384، زیارتنامه، صص153 تا 157(.

»قیصر امین پور« نیز که از طلایه داران و نام آوران شعر انقلاب 
اسلامی است، با غزل معروف زیر نام خود را در شمار معرفت آموزان 
مکتب انسان ساز عالم آل محمد)ص( تا همیشه به ثبت رسانده است:

می شناســند را  تــو  خروشــان  چشــمه های 
می شناســند را  تــو  پریشــان  موج هــای 

جوابــی آبــی  تــو  را  تشــنگی  پرســش 
می شناســند را  تــو  بــان  بیا ریگ هــای 

نــام تــو رخصــت رویــش اســت و طــراوت
زین ســبب بــرگ و بــاران تو را می شناســند

حرف آخر
   و اما نکته ای که در حوزه شعر رضوی مغفول مانده این است 
که بیشــتر اشعار رضوی لهجه ای توصیفی دارند و در حوزه مدح و 
منقبت)صورت( ســروده شــده اند، اما در حوزه سیره عملی و بیان 
مضمون روایت های رضوی کمتر کار شــده است. به عبارت دیگر 

بیشتر شعرها توصیفی – عاطفی است. 
یعنی در حوزه بیان شاعرانه متن احادیث و روایات و سیره عملی 

بزرگان دینی فقیر هستیم و دستمان خالی است. 
در شــعر آیینی ضروری است که از منزل »محبت« عبور کنیم 
و به منزل »معرفت« برســیم. یعنی گذر از برونه دین و رسیدن به 

درونه آن. 

   *کارنامه شعر 
رضوی بعد از انقلاب 
نیز کارنامه قابل 
تامل و پرباری 
است. در این میان 
شاعرانی چون 
طاهره صفارزاده، 
موسوی گرمارودی، 
و قیصر امین پور 
کسوت پیشتازی و 
پیشكسوتی دارند.


